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پیشگفتار 

قدر "مجموعه ي گُل" مرغ سحر داند و بس...

كلام خاندان عصمت و طهارت  چونان 
آفتابي است كه زيستن بشر در ظل انوار آن، رنگي 

آسماني مي گيرد و طعمي الهي مي يابد.
پيامبر اعظم  و ائمه ي اطهار ، روشنگران 
طريق سعادتند و با هدايت هاي آن بزرگواران، گام هاي 
موفقيت و سعادت را در زمينه هاي مختلف  زندگي 

مي توان برداشت.
احاديث  کتب  كلي  عنوان  "مجموعه ي گُل" 
موضوعي است كه به همت محققان و نويسندگان 
به  آن  از  کدام  هر  در  و  است  آمده  گرد  ديني 
موضوعي خاص پرداخته شده كه زواياي مختلف 

آن از منظر دين مورد مداقه قرار گرفته است.
در اين مجموعه سعي شده است كاربردي ترين 
موضوعات و مباحثي كه نياز بيشتر جامعه است 
ارائه شود. همچنين تلاش شده تا احاديثي مطرح 

شود كه از حيث سند متقن باشد.



اميد است مجموعه ي حاضر، بهانه اي شود تا 
فعاليت هاي گسترده اي  در نشر آموزه هاي خاندان 
نور انجام گيرد و جامعه اسلامی سرشار از 

معارف بلند اهل بيت  گردد.

آستان قدس رضوي 
معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي 
اداره ی امور فرهنگي     



مقدمه

"راستى" در زبان فارسى، مترادف واژه‌ي "صدق" 
در زبان عربى است و در تعريف آن گفته‏اند: »صدق، 
مطابقت گفتار است با ضمير گوينده و آنچه از او 
خبر م‏ىدهد و اگر يكى از دو شرط منتفى گردد؛ 
صدق، كامل نيست«. يعنى به يك اعتبار م‏ىتوان 
گفت صدق، ناقص است و به يك اعتبار م‏ىتوان 
گفت دروغ است. به طور مثال اگر كافرى بدون 
اعتقاد قلبى بگويد: »محمّد؛ رسول خداست« به 
اعتبار اينك‌ه نهاد اين جمله با گزاره‌اش هماهنگ 
است، سخن درستى است و به اعتبار اينك‌ه سخن 
گوينده با ضميرش مخالف است، سخن دروغى 
است. چنانك‌ه خداوند گواهى منافقان به رسالت 
پيامبر را تكذيب كرده؛ در حاليك‌ه خود، به 

پيامبرى او گواهى داده‌است. 
"راستگويى" در شريعت مقدس اسلام از جايگاه 
بلندى برخوردار است؛ به‌گونه‏اى كه آن را از اصول 
خدشه‏ناپذير اخلاق اجتماعى قرار داده و مسلمانان 
را موظّف كرده است كه هميشه و همه‌جا و در 



برابر هر مخاطبى، سخن به راستى گويند و هيچ‌گاه 
زبان خويش را به گناهِ دروغ، آلوده نسازند؛ زيرا 
زشتى دروغ به اندازه‏اى است كه آن را در رديف 

گناهان كبيره قرار داده است. 
در زيبايى و ارزشمندى راستگويى همين بس كه 
را  آن  درجه‌ي  عال‏ىترين  خود،  متعال،  خداوند 

داراست كه فرمود:
»... وَ مَنْ اصْدَقُ منَِ اللهُِ حَديثا؛ً چه كسى از خدا 

راستگوتر است؟« 
و پيامبران خويش را نيز راستگو شمرده و فرموده 

است:
راست  فرستادگان،  همه‌ي  المُْرْسَلُونَ؛  صَدَقَ  »وَ 

گفتند«. 
راستگويى از اعمال نيكوى انسانى و نزد دين و 
خرد از جايگاه ويژه‏اى برخوردار است. فطرت 
پاك انسانى ايجاب مك‏ىند كه آدم سالم و متعادل، 
و  ظاهر  باشد،  هماهنگ  و  يكسو  زبانش  و  دل 
باطنش يكى باشد و آنچه را  باور دارد بر زبان 

جارى كند.
با اين وصف اگر بگوييم راستى و درستى شالوده 



دين و ايمان را تشكيل م‏ىدهد و آن كه از اين 
خصلت زيبا و  حياتى بر كنار باشد در واقع دين 

در او بى ريشه است، سخن گزافى نگفته‏ايم.
اگر انسان راستگو بود و به اين وصف شناخته شد، 
مورد اعتماد مردم قرار م‏ىگيرد و آنان، سخن او را 
درست م‏ىشمارند و م‏ىپذيرند، در اين صورت، 
بيايد،  پيش  گرفتارى  صادق،  براى شخص  اگر 
از  و  م‏ىشود  او  نجات  راستگويى، سبب  امتياز 

گرفتارى و خطر به سلامت م‏ىگذرد.
قرآن كريم م‏ىفرمايد:

لهَُمْ  صِدْقُهُمْ،  الصّادقِينَ  ينَفَْعُ  يوَْمُ  هَذَا  اللهُ  »قالَ 
جَناّتٌ تجَْرىِ منِْ تحَْتهَِا الانَهَْارُ خَالدِِينَ فيهَِا ابَدَاً، 
رَضِىَ اللهُُ عَنهُْمْ وَ رَضُوا عَنهُْ، ذَالكَِ الفَْوْزُ العَْظيمُ؛ 
خداوند م‏ىگويد: امروز روزى است كه راستىِ 
آن‌ها  براى  م‏ىبخشد؛  سود  آن‌ها  به  راستگويان 
باغ‏هايى در بهشت است كه آب از زير )درختان( 
آن جريان دارد و جاودانه و براى هميشه در آن 
م‏ىمانند. خداوند از آن‌ها خشنود و آن‌ها ]نيز[ از 
او خشنود خواهند بود و اين رستگارى بزرگى 

است«. 



صدق فتنه‌انگيز
با همه‌ي قداست و ارزشى كه راستگويى دارد؛ 
گاهى باعث ضرر و فسادي بزرگ م‏ىشود كه از 
ديدگاه اسلام نادرست و ممنوع است. در پاره‏اى 
اثر راستگويى، اسرارى كشف شده  بر  از موارد 
منشأ درگيرى، فتنه‏انگيزى و حتى منجر به قتل، 
خونريزى و يا اختلاف بين مسلمان‏ها و خانواده‏ها 
فرو  را  غائله  دروغ،  موارد،  اين  در  م‏ىگردد. 
م‏ىنشاند و از بروز اختلاف و درگيرى جلوگيرى 
مك‏ىند كه اين دروغ، بر راستى كه فتنه ايجاد كند؛ 
ترجيح دارد. البته اين به معناي جواز دروغ در هر 
شرايطي نيست بلكه در صورتي است كه پيامد 

صدق، ضرر و فساد قابل توجهي باشد. 
در اين دفتر كوچك، گوهرهايى از كلمات ائمه‌ي 
گرد آمده  "راستگويي"  معصومين درباره‌ي 
بزرگواران  فرامين آن  به   است. عنايت و عمل 

بدون شك رمز نيكبختى و رستگارى است.
ربابه پیروی
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تعريف راستى1

 : قَالَ عَليٌِّ

    . لهَِيِّ ِ دْق‏ُ مُطَابقََةُ المَْنْطِقِ للِْوَضْعِ الْإ الصِّ

راستى، مطابقت گفتار با قانون الهى است.

شرح غرر الحكم، ج 1، ص 400، ح 1552  	
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راستگویی
2 آموختن راستى

:ُِقَالَ الباَقر

دْقَ قَبْلَ الحَدِيثِ.         تَعَلَّمُوا الصِّ

پيش از سخن‌گفتن راستگويى را فرا گيريد!

الكافي، ج 2، ص 104 
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تقسيم سخن3

:ُِادق قَالَ الصَّ

الَكَْلامُ ثَلاثَةٌ: صِدْقٌ وَ كِذْبٌ وَ إِصْلاحٌ بيَْنَ النّاسِ 
حُ بيَْنَ النَّاسِ؟  َالْ ِص قالَ: قِيلَ لهَُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا الْإ
ماً يَبْلُغُهُ فَتَخْبُثُ نفَْسُهُ،  جُلِ كََال قالَ: تَسْمَعُ مِنَ الرَّ
نٍ قَالَ فِيكَ مِنَ الخَْيْرِ  فَتَلْقَاهُ فَتَقولُ: سَمِعْتُ مِنْ فَُال

فَ مَا سَمِعْتَ مِنْهُ؛       كَذَا وَ كَذَا، خَِال
دروغ،  و  راست،  است:  سه‌گونه  بر  سخن 
آن  به  گويد:  )راوى(  مردم،  ميان  اصلاح  و 
ميان  اصلاح  قربانت!  شد:  عرض  حضرت 
مردم چيست؟ فرمود: از كسى سخنى درباره‌ي 
ديگرى مي‌شنوى كه اگر آن سخن به او برسد، 
بد دل م‏ىشود؛ پس تو او را ديدار كنى و به او 
برخلاف آنچه شنيده‌اي بگويى: از فلانى شنيدم 

كه درباره‌ي خوبى تو چنين و چنان مي‌گفت.

الكافى، ج 2، ص 341
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راستگویی
4 آزمونِ راستى و امانت

:ُِادق قَالَ الصَّ

فَإِنَّ  بِصِيَامِهِمْ  لَا  وَ  تِهِمْ  بِصََال وا  تَغْتَرُّ لَا   
حَتَّى  وْمِ  الصَّ وَ  ةِ  َال بِالصَّ لهَِجَ  رُبَّمَا  جُلَ  الرَّ
عِنْدَ  اخْتَبِرُوهُمْ  لكَِنِ  وَ  اسْتَوْحَشَ  تَرَكَهُ  لوَْ 
َمَانةَِ.                                   صِدْقِ الحَْدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأ

زيرا  نخوريد؛  را  مردم  روزه‌ي  و  نماز  فريب 
مك‏ىند  خو  روزه  و  نماز  به  چنان  گاه  آدمى 
دلتنگى  احساس  گويد،  ترك  را  آن‌ها  اگر  كه 
مك‏ىند؛ بلكه آن‌ها را به راستگويى و امانت‌دارى 
بيازماييد!  

الكافي، ج 2، ص 104 
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بهترین دوست5

 :  قَالَ عَلیٌّ

خَيرُ اخِوانِكَ مَن دَعاكَ الِى صِدقِ المَقالِ 
بِصِدقِ مَقالهِِ وَ ندََبكََ الِى افَضَلِ الَاعمالِ 

بِحُسنِ اعَمالهِِ.

بهترين برادرانت )دوستانت(، كسى است كه با 
دعوت  راست گويى  به  را  تو  راست گوي ىاش 
كند و با اعمال نيك خود، تو را به بهترين اعمال 

برانگيزد.

غررالحكم، ح 5022  
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راستگویی
6 درى از بهشت

 :قَالَ رَسُولُ الله

دْقِ؛ فَإنَّهُ باَبٌ مِنْ أبْوَابِ الجَنَّةِ. علَيْكُمْ باِلصِّ

بر شما باد به راست‏گويى؛ كه آن درى از درهاى 
بهشت است.

نهج الفصاحة، ص 573، ح 1978    
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برادرِ عدالت7

 : قَالَ عَليٌِّ

دْقُ أَخُو العَْدْلِ.    الصِّ

راستى، برادر عدالت است.

شرح غرر الحكم، ج‏ 1، ص 68، ح 265  
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راستگویی
8  بهترين سخن

 : قَالَ عَليٌِّ

دْقُ خَيْرُ القَوْلِ.  الصِّ

راست‏گويى، بهترين سخن است.

شرح غرر الحكم، ج‏ 1، ص 81، ح 304 	 
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راه نجات9

 : قَالَ عَليٌِّ

الكِذْبُ  خِفْتَهُ،  إنْ  وَ  يُنْجِيكَ  دْقُ  الصِّ
يُرْدِيكَ وَ إنْ أمِنْتَهُ.

راست‏گويى، تو را نجات م‏ىدهد؛ هر چند از 
نابود مك‏ىند؛  بيمناك باشى و دروغ، تو را  آن 

گرچه از آن خطرى براى خود حس نكنى.

شرح غرر الحكم، ج‏ 1، ص 290، ح 1118
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راستگویی
10 همراهى با خدا

:ُِقَالَ الباَقر

 أَلَا فَاصْدُقُوا فَإِنَّ اللهَ مَعَ مَنْ صَدَقَ.           

هان! راستگو باشيد؛ زيرا خداوند با كسى است 
كه راستگو باشد.

بحار الأنوار، ج 66، ص 386 
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زيورِ سخن11

 :ُِادق قَالَ الصَّ

دْقُ.        زِينَةُ الحَدِيثِ الصِّ

زيورِ سخن، راست‏گويى است.

الأمالي للصدوق، ص 576، ح 788  
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راستگویی
12 پايكزگىِ عمل

:ُِادق قَالَ الصَّ

مَن صَدَقَ لسَِانهُُ زَكَا عَمَلُهُ.  

هر كس زبانش راست باشد؛ كردارش]از ريا[ 
پايكزه است.

الكافي، ج 8، ص 219         
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راستگو يا دروغگو؟13

:قَالَ رَسُولُ الله

 إنَّ أشَدَّ الناسِ تَصْدِيقاً للناسِ أصْدَقُهُم حَدِيثاً، 
وَ إنَّ أشَدَّ الناسِ تَكْذِيباً أكذَبهُُم حَدِيثاً. 

كسى بيش از همه، مردم را راستگو م‏ىداند كه 
خودش با آنان راستگوتر باشد و كسى بيش از 
همه، مردم را دروغگو م‏ىداند كه خودش بيش 

از همه، به آنان دروغ بگويد.

نهج الفصاحة، ص 272، ح 591  
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راستگویی
14 اندازه‌ي مردانگى

 : قَالَ عَليٌِّ

تِهِ وَ صِدْقُهُ عَلَى  جُل‏ِ عَلَى قَدْرِ هِمَّ قَدْرُ الرَّ
تِهِ.  قَدْرِ مُرُوَّ

ارزش مرد به اندازه ي همت اوست، و راستگويى 
او به اندازه ي جوانمردي اش.

نهج البلاغه، حكمت 47
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راست كردارى15

:ُِقَالَ الباَقر

دْقِ فِي الَأعْمَالِ.   وَجَلَّ باِلصِّ تَزَيَّنْ لِله عَزَّ

با راستك‏ردارى، خود را براى خداوند عزّوجلّ  
بياراى!

تحف العقول، ص 285 
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راستگویی
16 علامتِ ايمان

 : قَالَ عَليٌِّ

كَ،  يَضُرُّ حَيثُ  دْقَ  الصِّ تُؤثِرَ  أنْ  الإيمَانُ 
عَلَى الكَذِبِ حيثُ يَنفَعُكَ.  

به  چه  اگر  را،  راستگويى  كه  است  آن  ايمان 
زيانت باشد؛ بر دروغ، گرچه به سودت باشد، 
ترجيح دهى. 

نهج البلاغه، حكمت 458
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پشتوانه ي ايمان17

 : قَالَ عَليٌِّ

مِ وَ دِعَامَةُ الِإيمَانِ.   َالْ دْقُ عِمَادُ الإس الصِّ

راستى، ستون اسلام و پشتوانه ي ايمان است.

تصنيف غرر الحكم، ص 218، ح 4311
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راستگویی
18  سرآمدِ ايمان     

 : قَالَ عَليٌِّ

دْقُ رَأسُ الِإيمَانِ وَ زَيْنُ الِإنْسَانِ.  الصِّ

راستى، سرآمد ايمان و زيور انسان است.

تصنيف غرر الحكم، ص 218، ح 4312
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سرآمدِ دين19

 : قَالَ عَليٌِّ

ينِ.  دْقُ رَأسُ الدِّ الصِّ

راستى، سرآمد دين است.

تصنيف غررالحكم، ص 218، ح 4309
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راستگویی
20 بر آستانه‌ي نجات

 : قَالَ عَليٌِّ

ادِق‏ُ عَلَى‏ شَفَا مَنْجَاةٍ وَ كَرَامَةٍ وَ الكَْاذِبُ  الصَّ
عَلَى شَرَفِ مَهْوَاةٍ وَ مَهَانةٍَ. 

اما  است،  بزرگوارى  و  نجات  راه  در  راستگو 
دروغگو بر لب پرتگاه هلاك و خوارى است.

نهج البلاغه، خطبه‌ي 86
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ارج و احترام21

 : قَالَ عَليٌِّ

الكَاذِبَ  إِنَّ  وَ  جَلِيلٌ،  لمَُكرَمٌ  ادِقَ  الصَّ إِنَّ 
لمَُهَانٌ ذَليِلٌ. 

دروغگو؛  و  است  ارجمند  و  محترم  راستگو؛ 
ب‏ىحرمت و خوار. 

تصنيف غرر الحكم، ص 219، ح 4341   
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راستگویی
22 تصديقِ الهى

 :ُِادق قَالَ الصَّ

وَجَلَّ يَعْلَمُ  قُه‏ُ اللهُ عَزَّ ل‏ُ مَن‏ْ يُصَدِّ ادِقَ أَوَّ إِنَّ الصَّ
قُهُ نفَْسُهُ تَعْلَمُ أنََّهُ صَادِقٌ.  أنََّهُ صَادِقٌ وَ تُصَدِّ

تصديق  كه  كسى  نخستين  را  راستگو 
او  م‏ىداند  كه  است  عزّوجلّ  خداوند  مك‏ىند، 
تصديقش  خودش  نفْسِ  نيز  و  راستگوست 
مك‏ىند، كه م‏ىداند راستگوست.

الكافي، ج 2، ص 104
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ملاكِ ايمان23

 :قَالَ رَسُولُ الله

تِهِمْ وَ صَومِهِمْ وَ  لَا تَنْظُرُوا إلىَ كَثْرَةِ صََال
كَثْرَةِ الحَجِّ وَ المَعْرُوفِ وَ طَنْطَنَتِهِمْ باِللَّيْلِ، 
وَ لكَِنِ انْظُرُوا إِلىَ صِدْقِ الحَدِيثِ وَ أدَاءِ 

الأمَانةَِ. 

به زيادى نماز و روزه و حج و احسان و وِرد و 
ذكِر شبانهي مردم منگريد؛ بلكه به راستگويى و 

امانت‌دارى آن‌ها توجه كنيد!

عيون أخبار الرضا، ج‏ 2، ص 51    
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راستگویی
24 دعوتِ پيامبران

 :ُِادق قَالَ الصَّ

بِصِدْقِ  إِلَّا  نبَِيّاً  يَبْعَثْ  لمَْ  وَجَلَّ  عَزَّ الله‏  إِنَّ 
الحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الَأمَانةَِ إِلىَ البَرِّ وَ الفَاجِرِ.  

خداوند عزّوجل هيچ پيامبرى را نفرستاد؛ مگر 
با ]دعوت به[ راستگويى و برگرداندن امانت به 
نيكوكار و بدكردار.

الكافي، ج 2، ص 104
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راست‏ترين سخن25

ا سُئلَِ عَنْ أصْدَقِ الأقْوَالِ-:  ـ لمََّ قَالَ عَليٌِّ

شَهَادَةُ أنْ لَا إِلهََ إِلَّا اللهُُ. 

كه:  سوال  اين  به  پاسخ  در  ـ   على امام 
راست‏ترين سخن چيست؟ ـ فرمود: شهادت‌دادن 

به اين كه معبودى جز خدا نيست.

بحار الأنوار، ج 74، ص 380
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راستگویی
26 يقان رسيدن به مقامِ صدِّ

 :قَالَ رَسُولُ الله

إِلىَ  يَهْدِي  دْقَ  الصِّ فَإِنَّ  دْقِ؛  بِالصِّ عَلَيْكُمْ 
مَا  وَ  الجَنَّةِ،  إِلىَ  يَهْدِي  البِرَّ  إِنَّ  وَ   ، البِرِّ
دْقَ حَتَّى  جُلُ يَصْدُقُ وَ يَتَحَرّى الصِّ يَزَالُ الرَّ
يقاً.   يُكْتَبَ عِنْدَ الله‏ِ صِدِّ

بر شما باد به راستى؛ زيرا كه راستى به نيكى 
رهنمون م‏ىشود و نيكى به بهشت. آدمى چندان 
راست م‏ىگويد و راستى م‏ىجويد، تا آن كه نزد 
خداوند از صدّيقان قلمداد ‏شود.

نهج الفصاحة، ص 572، ح 1977
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خير دنيا و آخرت27

 : قَالَ عَليٌِّ

نْيَا وَ  أَرْبعٌَ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِىَ خَيْرَ الدُّ
عِفَّةُ  وَ  أَمَانةٍَ  أَدَاءُ  وَ  حَدِيثٍ  صِدْقُ  الْآخِرَةِ 

بطَْنٍ وَ حُسْنُ خُلْقٍ.  

چهار چيز است كه به هر كس داده شود، خير 
دنيا و آخرت به او داده شده است؛ راستگويى، 

اداي امانت، حلال‏خورى و خوش‏اخلاقى.

تصنيف غرر الحكم، ص 217، ح 4282  
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راستگویی
28 سه خصلتِ اميدواركننده

 :قَالَ رَسُولُ الله

ثَ خِصَالٍ فَارْجُهُ:  إِذَا رَأَيْتَ مِنْ أَخِيكَ ثََال
دْقُ.          الَحَْيَاءُ وَ الَأمَانةَُ وَ الصِّ

هرگاه در برادر )دينى( خود سه صفت را ديدى، 
به او اميدوار باش؛ حيا، امانت‌دارى و راستگويى.

نهج الفصاحه، ص 193، ح 205
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خوى مؤمن29

: قَالَ عَليٌِّ

حْسَانِ.   سَانِ بذَُولُ الِإْ  الَمْؤْمِنُ صَدُوقُ اللِّ

مؤمن بسيار راستگو و بسيار نيكوكار است.

تصنيف غرر الحكم، ص 89، ح 1521
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راستگویی
30 منفعت با راستى

 : قَالَ عَليٌِّ

الكَْاذِبَ  يَبْلُغُهُ  مَا  بِصِدْقِهِ  ادِقَ  الصَّ يَبْلُغُ 
باِحْتِيَالهِِ. 

راستگو، با راستگويى خود به همان م‏ىرسد كه 
دروغگو با حيله‏گرى خود.

تصنيف غرر الحكم، ص 219، ح 4357
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بهترين شروع 31

 :ُاد قَالَ السَجَّ

دْقُ وَ خَيْرُ خَوَاتِيمِهَا  خَيْرُ مَفاتِيحِ الُامُورِ الصِّ
الوَْفاءُ.   

و  راستگويى  و  صداقت  كارها  شروع  بهترين 
بهترين خاتمه‌ي آن‌ها، به اتمام رساندن آن‌هاست.

بحار الأنوار، ج 75، ص 161
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راستگویی
32 موجبات روزى و فقر

 :ُقَالَ الكَاظِم

وَ  زْقَ،  الرِّ يَجْلِبَانِ  دْقُ  الصِّ وَ  الَامانةَِ  ادَاءُ 
فَاقَ.     الخِْيَانةَُ وَ الكَْذِبُ يَجْلِبَانِ الفَقْرَ وَ النِّ

اداى امانت و راستگويى روزى را زياد مك‏ىند و 
خيانت و دروغگويى باعث فقر و نفاق م‏ىشود.

بحار الأنوار، ج 78، ص 327



مجموعه گل

46

سلاح دشمن‌شكن       33

 : قَالَ عَليٌِّ

جَاعِ باَِعَزَّ لهَُ  يْفُ الصّارِمُ فِى كَفِّ الشُّ مَا السَّ
دْقِ.      مِنَ الصِّ

راستگویی برای انسان دلیر از شمشیر برنده بهتر 
است.

شرح نهج‏البلاغه ابن‏ابى‏الحديد، ج20، ص296
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راستگویی
34 نشانه ي دوستى خدا

 : قَالَ عَليٌِّ

دْق‏َ.  إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً أَلهَْمَه‏ُ الصِّ

بدارد،  دوست  را  بنده‏اى  خداوند  هرگاه 
راستگويى را به او الهام ميك‌ند.

غرر الحكم، ح 4101
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ثمره‌ي راستگوىي35

 : قَالَ عَليٌِّ

قَةِ  ثاً: حُسْنَ الثِّ ادِقُ بِصِدْقِهِ ثََال يَكْتَسِبُ الصَّ
بِهِ، وَ المَْحَبَّةَ لهَُ، وَ المَْهَابةََ عَنْهُ.  

راستگو با راستگويى خود، سه چيز را به دست 
م‏ىآورد: اعتماد، محبت و شُكُوه )در دل‏ها(.

تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 219، ح 4358
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راستگویی
36 مايه‌ي آرامش

 :قَالَ رَسُولُ الله

دْقُ طُمَأْنِينَةٌ وَ الكَْذِبُ رِيبَةٌ.          الَصِّ

راستگويى مايه ي آرامش و دروغگويى مايه ي 
تشويش است.

نهج الفصاحه، ص 548، ح 1864
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نتيجه‌ي راستگويي37

 :قَالَ رَسُولُ الله

فِى  هُمَا  وَ  البِرِّ  مَعَ  فَاِنَّهُ  دْقِ  بِالصِّ عَلَيْكُمْ 
الفُْجُورِ  مَعَ  فَاِنَّهُ  الكِْذْبَ  وَ  ايَِّاكُمْ  وَ  الجَْنَّةِ 

وَ هُمَا فِى النَّارِ.   

راستى پيشه كنيد كه راستى قرين نيكي‌ است 
و هر دو در بهشت‌اند و از دروغ بپرهيزيد كه 

دروغ با بدكاري‌ است و هر دو در جهنم‌اند.

نهج الفصاحه، ح 1976
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راستگویی
راستگوىي ناپسند   38

:قَالَ رَسُولُ الله

وَ  مِيمَةُ،  الَنِّ دْقُ:  الصِّ فِيهِنَّ  يَقْبَحُ  ثٌ  ثََال
وَ  يَكْرَهُهُ،  بِمَا  اهَْلِهِ  عَنْ  جُلَ  الرَّ إِخْبَارُكَ 
جُلَ عَنِ الخَبَر قَالَ.     تَكْذِيبُكَ الرَّ

در سه چيز راستگويى زشت است: سخن‏چينى، 
به مردى درباره‌ي زن و  ناخوشايند دادن  خبر 
فرزندش و تكذيب كردن خبر كسى.

خصال، ج 1، ص 87، ح 20
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زشت‏ترين راستگوىي!39

 : قَالَ عَليٌِّ

جُلِ عَلَى نفَْسِهِ.     دْقِ ثَنَاءُ الرَّ اقَْبَحُ الصِّ

زشت‏ترين راستگويى، تعريف انسان از خودش 
است.

تصنيف غرر الحكم، ص 466، ح 10729
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راستگویی
40  نشانه ی دانشمند

:ُِادق قَالَ الصَّ

يا عَلىُّ وَللِعالمِِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: صِدقُ الكَلِمِ 
هِم. وَاجتِنابُ الحَرامِ وَأنَ يَتَواضَعَ للِنّاسِ كُلِّ

راست گويى،  دارد:  نشانه  سه  دانشمند  على  يا 
حرام گريزى و فروتنى در برابر همه مردم.

التوحيد، ص127



مجموعه گل

- حُسن ظن
- سوء ظن

- لقمه 
- همنشين 

- جلوه ی جلال 
- جلوه ی جمال

- راه و همراه 
- بركت 
- همسايه

- بلا
- سكوت و كلام

- نماز شب
حب اهل بيت - 

- معيارها
- نشاط و غم
- حُسن خُلق

- دو گوهر
- تهذيب

- ساده زيستي
- كلام وحي

مؤمن -
صبر -
گناه -
صله ي رحم -
   توبه -
راستگويي
سخاوت و انفاق -
خوف و رجاء -
ذكر - 
اخلاص - 
توكل - 
دروغ -
فرزندان -
نماز -
حيا -
ازدواج -
ادب -
انتظار فرج -
غدير -
معاشرت -






